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رخداد حادثه ها

دستگیری دزدان حرفه ای
 صندوق عقب خودروها

شــرق: دو ســارق حرفه ای که پس از رهایی از  �
زنــدان، مرتکب ۵۰۰ فقره ســرقت از صندوق عقب 
خودروهــا شــده بودند، بار دیگر دســتگیر شــدند. 
ســرهنگ کارآگاه «ســید شــمس الدین میرزکــی»، 
معاون مبارزه با ســرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، گفت: ســاعت شــش صبح ۱۵ اسفند 
سال گذشــته فردی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
تماس گرفــت و گفت از صنــدوق عقب خودروی 
او، تجهیــزات و قطعات خــودرو از قبیــل زاپاس، 
آچار چرخ و جعبه ابزار به ســرقت رفته اســت. در 
تحقیقات اولیه از ســوی پلیس پیشــگیری ســارق 
شناسایی نشــد و پرونده برای شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان به اداره بیستم پلیس آگاهی ارجاع 
شــد. این مقام انتظامی ادامه داد: به دنبال شکایت 
مرد جوان پرونده های مشابه دیگری به اداره بیستم 
ارجاع شــد و همگی حکایت از این داشت که سارق 
یا ســارقان در جنــوب پایتخت اقدام به ســرقت از 
صندوق عقب خودروها می کنند. ســرهنگ میرزکی 
بیــان کرد: در تحقیقات میدانــی از محل های وقوع 
جرم، کارآگاهان موفق شــدند چهره یکی از سارقان 
حرفه ای را به نام جمشــید (۴۰ساله) شناسایی و در 
پایش های اطلاعاتی، مخفیــگاه وی را در محدوده 
مشیریه پیدا کنند. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار بازپرس شعبه 
هشــتم ناحیه ۳۴ تهران قرار گرفــت، ادامه داد: با 
دستور قضائی کارآگاهان چند روز پیش موفق شدند 
جمشید و همدســتش به نام محسن (۳۷ساله) را 
در عملیات پلیسی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 
آنان، تعدادی اموال مسروقه (زاپاس، ابزارآلات و...) 
کشف و به اداره بیستم منتقل کنند. معاون مبارزه با 
سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت بیان کرد: 
هر دو متهــم در بازجویی های تکمیلی به ســرقت 
از صنــدوق عقب خودرو ها در جنوب شــهر تهران 
اعتــراف و اظهار کردند: مرتکب ۵۰۰ فقره ســرقت 
بــا همکاری یکدیگر شــده اند. وی افــزود: متهمان 
توضیــح دادند پــس از رهایی از زندان در ســاعات 
پایانی شــب تا پنج صبح با اســتفاده از یک دستگاه 
خودروی وانت پیکان در محله های اتابک، کیانشهر 
و  غیاثــی و محدوده هــای جنوبــی تهران پرســه 
می زدند و پس از ســرقت تجهیزات خودرو، آنها را 
می فروختند و  پــول حاصله از آن را صرف مصرف 

مواد مخدر و هزینه زندگی شان می کردند.

دستگیری ۵ مالخر 
گوشی های مسروقه

شرق: ســرکلانتر هفتم پایتخت از دستگیری پنج  �
مال خر گوشــی های مســروقه و کشــف ۴۸ دستگاه 
تلفن همراه خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی 
اموال کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند. 
سرهنگ «دوســتعلی جلیلیان» گفت: با تماس های 
تعــدادی از شــهروندان و مالکان مغازه هــای بازار 
حضرتــی دربــاره اینکه افــرادی در بــازار حضرتی 
حرکات هــای مشــکوکی دارنــد و به نظر می رســد 
مشغول خرید و فروش گوشی سرقتی باشند، تیمی از 
مأموران عملیات کلانتری ۱۱۳ بازار بررســی موضوع 
را در دستور کار قرار دادند. این مقام انتظامی تصریح 
کرد: در تحقیقات پلیســی مشخص شد  خبر صحت 
دارد و تعدادی افراد مشــکوک در نشانی اعلامی به 
طور مســتمر در حــال تردد و در معابــر عمومی در 
حال خرید و فروش گوشــی های دست دوم هستند. 
ســرهنگ جلیلیان افزود: با هماهنگی مقام قضائی 
نشــانی اعلامی تحــت مراقبت ویژه قــرار گرفت تا 
اینکه مأموران موفق شــدند روز  بیست ونهم تیرماه 
در عملیات هــای هم زمــان و هماهنگ پنــج نفر از 
مال خران اموال مسروقه را دستگیر کنند. وی افزود: 
در بازرســی از متهمان تعداد ۴۸ دســتگاه گوشــی 
مســروقه کشف و متهمان به جرم ارتکابی در همان 
بازجویی اولیه اعتراف کردند. سرکلانتر هفتم با اشاره 
به اینکه کارشناســان ارزش اموال کشف شده را یک 
میلیارد ریال تخمین زده انــد، ادامه داد: متهمان به 
همراه اموال کشف شده به کلانتری منتقل شدند. این 
مقام انتظامی گفت: تاکنون تعدادی از مال باختگان 
بــه کلانتری بازار دعوت و گوشــی های کشف شــده 

تحویل آنان شده است.

اعتماد زن جوان
باعث دردسرهای او در اینترنت شد

شــرق: مردی که بــا سوءاســتفاده از اعتماد زن  �
جوان پســت الکترونیکی وی را مســدود کرده بود، 
دســتگیر شــد. ســرهنگ «تورج کاظمــی»، رئیس 
پلیس فتای تهران بــزرگ، در توضیح این خبر گفت: 
اوایل تیر امســال زنی ۲۹ ســاله با تشکیل پرونده ای 
در دادســرای مبارزه با جرائم رایانه ای به پلیس فتا 
مراجعــه کرد و بــه مأموران گفت مدتی اســت که 
پست الکترونیکی اش مسدود شده و حساب کاربری 
و کلمه عبوری را که در اینترنت تعریف کرده اســت، 
نمی شناســد و دسترســی به محتوای پژوهشی اش 
مقدور نیست. وی بیان کرد: تیمی از مأموران بررسی 
موضــوع را برعهده گرفتنــد و احتمال دادند که فرد 
یا افــرادی قصد اخاذی از شــاکی را دارنــد، ولی با 
گذشــت مدتی خبری از اخاذی یا تهدید شاکی نشد. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه همچنان با گذشــت 
مدتی حساب کاربری شاکی مسدود بود، تصریح کرد: 
در اقدامات فنی و پلیســی، مأموران مردی ۳۴ ساله 
ســاکن بلوار فردوس را مورد شناســایی قرار دادند. 
سرهنگ کاظمی بیان کرد: با هماهنگی مقام قضائی 
متهم در مخفیگاهش دســتگیر شــد. او که در ابتدا 
منکر هرگونه جرم ارتکابی بود، با مشاهده شاکی در 
پلیس فتا، لب به اعتراف گشــود و اظهار کرد مدتی 
با شــاکی دوســت بوده و در این مدت دسترسی به 
حســاب کاربری و رمز عبور پست الکترونیکی شاکی 
را داشــته، تا اینکه بر سر موضوعی با او اختلاف پیدا 
کرده است، ســپس برای انتقام گیری رمز عبور پست 
الکترونیکی شــاکی را عوض کرده و حدس نمی زده 

توسط پلیس شناسایی شود.

دستگیری زورگیر 
با شکایت زن  سال خورده

شرق: راننــده  زورگیر با شکایت زن سال خورده  �
دســتگیر شــد. ســرهنگ «رضا حیدری»، رئیس 
کلانتری ۱۱۰ شــهدا، دراین باره گفت: ســاعت ۲۱ 
جمعه هفته گذشــته زن مســنی با پلیس تماس 
گرفت و اظهار کرد: راننده و مســافر یک دســتگاه 
خودروی ســواری پراید قصد زورگیــری از وی را 
داشتند که با توجه به حساسیت موضوع مأموران 
عملیات کلانتری به محل اعلامی اعزام شدند. وی 
عنوان کرد: زن ســال خورده مدعی بود در خیابان 
ســوار خودروی مسافرکشی شــده و پس از طی 
مســافتی کوتاه، مردی نیز به عنوان مســافر سوار 
شده است. در حوالی میدان شکوفه، مسافر، سلاح 
ســردی را زیر گردن شــاکی قرار داده و گفته باید 
کیفت را تحویل بدهی. پیرزن که به شدت ترسیده 
بوده، شروع به جیغ زدن کرده است. سپس راننده، 
خــودرو را متوقف کرده و وی را به بیرون انداخته 
و از محل گریخته اند. سرهنگ حیدری بیان کرد: با 
توجه به اینکه پیرزن موفق شده بود پلاک خودرو 
را هنگام فرار متهمان حفظ کند، این شماره پلاک 
در اختیــار تمامی واحدهای گشــتی قرار گرفت و 
پس از ســاعتی مأموران موفق شــدند خودروی 
سواری پراید را متوقف و راننده آن را دستگیر کنند. 
کلانتر محله شهدا گفت: زن سال خورده در همان 
بدو ورود متهم به کلانتری وی را شناســایی کرد و 
متهم نیز درحالی که چاره ای جز اعتراف نداشت، 
به جرم ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را رسیدن به 
مال هنگفــت از طریق کیف پول پیرزن اعلام کرد. 
ســرهنگ حیدری در انتها اعلام کرد: دســتگیری 
متهم دیگر پرونده در دســتور کار پلیس قرار دارد 
و متهم ۳۵ ساله دستگیرشده با تشکیل پرونده ای 

به مقام قضائی معرفی شد.

شرق: پسری جوان که برای سرقت به خانه زنی 
رفته و مرتکب قتل شــده  بود، بعد از شش سال 

موفق به جلب رضایت اولیای  دم شد.
بــه گزارش خبرنــگار ما، این جوان ســال ۹۱ 
بعد از ورود به خانه زنی جوان با او درگیر شــده 
و او را به قتل رســانده  بود. قتل این زن توســط 
شــهروندان به مأموران گزارش داده  شد. آنها به 
مأموران گفتند صدای درگیری از خانه زن شنیده 
شــد و وقتی برای کمک به خانه رفتند جســد او 

را پیدا کردند.
پلیس در تحقیقات خود پســر جوانی به نام 
شروین را شناسایی و او را بازداشت کرد. متهم در 
بازجویی ها به قتل زن جوان اعتراف کرد و گفت: 
خیلی بی پــول بودم و چون کاری هم نداشــتم 
می دانستم مشــکل مالی ام برطرف نمی شود به 
همین خاطر تصمیم به ســرقت گرفتم. در خانه 
را به راحتــی باز کردم. با خودم گفتم به آســانی 
وارد خانه می شــوم و اشیای قیمتی را برمی دارم 
و می روم. برای اینکه جسارت این کار را به دست 
آورم، مقداری مشــروب خوردم. وارد خانه شدم 
و داشتم جســت وجو می کردم که زن جوانی را 
در خانه دیدم. او متوجه من شد و خیلی ترسید. 
در آشپزخانه داشــت غذا درست می کرد. خیلی 
ترسید و جیغ کشید؛ من از کاری که کرد، ترسیدم 
و با خــودم گفتم حتما همســایه ها صدای او را 
می شــنوند و وارد خانه می شــوند و من دستگیر 

می شــوم؛ به همیــن خاطر به ســمتش حمله 
کردم و او را به قتل رســاندم، چون می دانســتم 
اگر بی هوشــش کنم، بعد از به هوش آمدن چون 
چهره من را دیده  است، به محض اینکه از خانه 
بیرون بروم حتما مــرا به پلیس معرفی می کند؛ 

به همین خاطر بود که او را به قتل رساندم.
و صــدور  تحقیقــات  تکمیــل  بــا  پرونــده 
کیفرخواســت برای رســیدگی به دادگاه کیفری 
استان تهران ارسال شد. متهم پای میز محاکمه 
رفت. در ابتدای جلســه رســیدگی کیفرخواست 
علیه او خوانده شد و سپس اولیای  دم در جایگاه 
قــرار گرفتند و خواســتار صــدور حکم قصاص 
شــدند؛ ســپس نوبت به متهم رســید. او اتهام 
قتل عمدی را قبــول کرد و گفت: من تحت تأثیر 
مشــروب این کار را کردم و درخواســت بخشش 

دارم.
بعد از گفته های متهم قضات وارد شور شدند 
و این جــوان را به قصاص محکــوم کردند. رأی 
صادره مورد تأیید دیوان عالی کشــور قرار گرفت 
اما در نهایت متهم بــا کمک خانواده اش موفق 
به جلب رضایت اولیای  دم شــد. او روز گذشــته 
برای محاکمــه به لحاظ جنبه عمومی جرم پای 
میز محاکمه رفت و از دادگاه خواست با توجه به 
بخشــش اولیای  دم به او کمک کنند تا از زندان 
آزاد شــود. قضات بعد از گفته هــای متهم وارد 
شور شدند تا در این خصوص تصمیم گیری کنند.

 نجات از چوبه دار بعد از 6 سال

شرق: زن و شوهری که بعد از ارتکاب به قتل از ایران فرار 
کرده و به مالزی گریخته بودند، بعد از بازگشت به کشور 
دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲۳:۳۰ روز 
۲۱ آذر سال ۱۳۹۶ در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰، مأموران کلانتری ۱۶۰ خزانه از 
نزاع خانوادگی در محدوده خزانه بخارایی مطلع شدند.

مأمــوران کلانتــری، به محــل اعلام شــده رفتند و 
فهمیدنــد درگیری میان مردی ۴۰ ســاله به نام فرامرز و 
خواهرزاده هایش بوده که شــوهر یکی از خواهرزاده ها 
به نام سعید ۲۶ ســاله نیز در این درگیری حضور داشته 
و دایی همســرش را مصدوم کرده اســت. مرد مجروح 

توسط اورژانس به بیمارستان کاشانی منتقل شده بود.
مأموران پس از حضور در بیمارســتان متوجه شدند 
فرامرز از ناحیه گردن و دســت مصدوم و بر اثر جراحت 
وارده و خون ریزی شدید فوت شده است. با اعلام خبر به 
اداره ویژه قتل پلیس آگاهی پایتخت، تیمی از کارآگاهان 
و گروه تشــخیص هویت به همراه بازپرس کشیک ویژه 
قتل دادســرای ناحیه ۲۷ تهران به بیمارستان مراجعه 

کردند و تحقیقات پلیسی در این رابطه آغاز شد.
از  میدانــی  تحقیقــات  انجــام  بــا  کارآگاهــان 
شــاهدان جنایــت فهمیدنــد مقتول بــرای صحبت 
دربــاره ارث ومیــراث پــدری اش به خانــه ویلایی که 
خواهرزاده هایش (دو دختر و یک پســر) در آن زندگی 
می کردنــد مراجعــه کــرده و نزاعــی میــان آنها رخ 
داده اســت. کارآگاهان ســعی کردند ردی از سعید و 

همســرش به نام فریبا به دســت بیاورند، اما این زوج 
فراری شــده بودند. به این ترتیــب تحقیقات ادامه یافت 
تا اینکه مشــخص شد قاتل و همســرش از کشور خارج 
شــده و به  صورت غیرمجاز به کشــور مالــزی رفته اند. 
ســرانجام در پایش های اطلاعاتی فاش شد این زوج روز 
۱۵ اردیبهشت امســال به ایران بازگشته اند و در خانه ای 
اجاره ای در محدوده خزانه سکونت دارند. با هماهنگی 
مقام قضائی سعید و همســرش روز شنبه هفته جاری 
دســتگیر شدند. ســعید ابتدا منکر ارتکاب جنایت بود و 
همســرش نیز از موضوع اظهار بی اطلاعی می کرد، اما 
در نهایــت در تحقیقات تخصصــی پلیس آن دو لب به 
اعتراف گشــودند. فریبا به کارآگاهان گفت: شب حادثه 
مــن و خواهر و بــرادرم در خانــه پدربزرگمــان بودیم. 
مادر و پدرمان خیلی وقت پیش فوت شــده اند. آن شب 
ناگهان دایی  فرامرز وارد خانه شد و باز هم مثل همیشه 

ارث ومیراثش را از ما طلب کرد که مشاجره ما بالا گرفت 
و او بــا چاقویی که پنهان کرده بود مــا را زد و برادرم را 
مصدوم کرد. من هم بلافاصله با شوهرم، سعید، تماس 
گرفتم و جریان را به او گفتم که سعید کمتر از چند دقیقه 

به محل آمد و حوادث بعدی رخ داد.
ســعید نیز در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: پس 
از تماس همســرم و گفتن اینکه توســط دایی شان مورد 
ضرب وشــتم قرار گرفته اند بســیار عصبانی شدم. چاقو 
تهیه کردم و بلافاصله به  ســمت خانه آنها رفتم و دیدم 
فرامرز در حال کتک کاری با همســرم، خواهر و برادرزنم 
اســت. با او درگیر شــدم و چند ضربه چاقــو به گردن و 
دســتش زدم و سریع به همراه همسرم از محل متواری 
شدیم. پس از چند روز شنیدیم دایی همسرم فوت شده 

است. بعد از آن تصمیم به فرار گرفتیم.
متهمان بعــد از اعتراف به جرم خود به دادســرای 

جنایی تهران معرفی شدند و روز گذشته تحت بازجویی 
قرار گرفتند. فریبا ماجرای فرارشــان را شرح داد و گفت: 
بعد از درگیری، من و شوهرم از محل حادثه فرار کردیم 
و مخفی شدیم، البته نمی دانستیم دایی فوت شده است. 
چند نفر از اقوام به ما ایــن خبر را دادند، اما باز هم باور 
نکردیم و خیال کردیم قصد دارند ما را بترسانند تا اینکه 
یکی دیگــر از دایی هایم اعلامیه فوت را در اینســتاگرام 
گذاشت و تازه آن زمان باور کردیم. بعد به همراه سعید 
تصمیــم گرفتیم از ایران فرار کنیــم. ما به ترکیه رفتیم و 
حدود یک ســال در آن کشــور بودیم. در آن زمان بیشتر 
اوقــات در خانــه بودیم و جایــی نمی رفتیم تــا اینکه 
پاســپورت جعلی ایرانی تهیه کردیم و به مالزی رفتیم. 
در فرودگاه مالزی من از گیت رد شدم، اما پلیس فرودگاه 
متوجه جعلی بودن پاســپورت سعید شد و او را دستگیر 
کرد. من به ناچار به هتل رفتم و روز بعد راهی ســفارت 
ایران شــدم و گفتم شــوهرم را به اتهام ورود غیرقانونی 
دســتگیر کرده اند. متهم ادامــه داد: من را هم به پلیس 
مالزی تحویل دادند و دو ماه در زندان بودم تا اینکه آزادم 
کردند. شوهرم حدود یک ماه بعد از من آزاد شد. پس از 
آن حدود ۵۰ روز در مالزی بودیم تا اینکه تصمیم گرفتیم 
بــه ایران برگردیــم. در این مدت بــرادر و خواهرهایم با 

اولیای دم صحبت و رضایت آنها را جلب کرده اند.
در ادامه، سعید هم اعترافات اولیه اش را تکرار کرد.

بنا بر این گزارش، دو متهم درحال حاضر در بازداشت 
هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. 

شــرق:  زنی جوان که با همدستی برادر و پسر موردعلاقه اش مردی را به قتل 
رسانده و اموال او را سرقت کرده  بود، با گذشت اولیای دم از قصاص به لحاظ 

جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، این دختر، برادر و پسر موردعلاقه اش هر سه به مواد 
مخدر اعتیاد داشتند و برای سرقت مواد از داخل خانه مقتول به نام خشایار به 
منزل او رفتند. سپس دختر جوان مرد صاحبخانه را با نانچیکو خفه کرد و دو 

نفر دیگر نیز مواد و خودروی مقتول را سرقت کردند و متواری شدند.
این قتل اســفند ســال ۸۹ اتفاق افتاد و متهمان در پی تحقیقات پلیســی 
دستگیر شــدند و پرونده شــان به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. 
در جلســه محاکمه بعد از اینکه کیفرخواســت علیه متهمان خوانده شد و 
اولیای دم درخواست قصاص کردند، آنها در جایگاه قرار گرفتند و اتهاماتشان 

را قبول کردند.
مینا، متهم ردیف اول گفت: مدتي بود که با ســعید به خاطر مصرف مواد 
مخدر آشــنا شده بودم. من شــوهر و دو بچه دارم، اما سال هاست که از آنها 
خبر ندارم. شوهرم به مواد اعتیاد داشت و مرا هم به مصرف مواد آلوده کرد. 

به خاطر اذیت هایش بدون اینکه طلاق بگیرم، از زندگي او بیرون رفتم.
متهم ادامه داد: ســعید مواد فروش بود و من هــم از او مواد مي گرفتم و 
مصرف مي کردم. خشــایار را هم نمي شناختم. سعید گفته بود او توزیع کننده 
عمده مواد اســت. یك روز سعید گفت خشایار در خانه اش مقدار زیادي پول 
و مواد نگه مي دارد و خواســت با نقشه اي به خانه اش برویم و پول و مواد را 
ســرقت کنیم. من موافق سرقت نبودم، اما ســعید گفت همه چیز را روبه راه 
مي کند تا کســي متوجه ماجراي سرقت ما نشــود. گفت مرا به عنوان خریدار 
عمده مواد به خانه خشــایار مي برد و زماني که مواد را آورد، آن را مي گیریم و 

پولش را نمي دهیم. قبول کردم و به خانه خشایار رفتیم.
این زن ادامه داد: ســعید با خشایار حرف زد. خشایار به ما گفت وقتي پول 
را تهیــه کردیم، او هم مواد را به مــا مي دهد. بعد از آن ما به بهانه تهیه پول 
از خانــه اش بیرون رفتیم، اما فهمیدیم پدر ســعید از ماجرا باخبر شــده و به 
خشایار خبر داده است که ما مي خواهیم از خانه اش سرقت کنیم. وقتي براي 
بار دوم به منزل خشــایار رفتیم، او در را به رویمان باز نکرد. ســعید مدام به 
او تلفن مي زد تا اینکه مجبور شــد در را باز کند. وقتي وارد خانه شــدیم، من 

داشتم داخل حیاط آب مي خوردم که سعید و خشایار درگیر شدند. بلافاصله 
به برادرم، مهدي خبر دادم. او هم به سرعت خودش را به آنجا رساند و همراه 
سعید، خشایار را کتك زدند. آنها دست وپاي خشایار را بستند و از من خواستند 
مراقبش باشــم تا آنها در خانه دنبال پول و مواد بگردند. خشایار تقلا مي کرد 
و مي خواســت خودش را نجات دهد. به سعید گفتم من نمي توانم کنترلش 
کنم. او یك نانچیکو آورد و زنجیر آن را دور گردن خشایار انداخت و دسته آن 
را به دســت من داد. من هم دســته ها را فشار دادم تا خشایار تقلا نکند. اصلا 

نمي خواستم او را بکشم.
در ادامه این جلسه متهمان دیگر در جایگاه قرار گرفتند و اتهام خود 
را قبول کردند. در نهایت قضات وارد شــور شــدند و مینا را به قصاص و 
دو متهم دیگر را به حبس محکوم کردند. با گذشــت ۹ ســال از حادثه، 
خانواده مقتول راضی به گذشــت شــدند و رضایت خــود را کتبا اعلام 
کردند. مینا روز گذشــته به لحاظ جنبه عمومــی جرم پای میز محاکمه 
رفت و از دادگاه درخواســت بخشش کرد. قضات برای تصمیم گیری در 

این خصوص وارد شور شدند.

متهم به قتل بعد از  بازگشت به ایران  دستگیری زن و شوهر 

 بخشش زنى که براى سرقت مواد مرتکب قتل شد

شــرق: تحقیقات جنایی برای کشــف راز قتل مردی 
۳۴ ســاله  که با ضربات متعدد چاقو در حوالی یکی 
از کوره های آجرپزی جنوب تهران کشــته شده است 

آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، نیمه شب شنبه هفته جاری 
مأموران کلانتری خانی آباد در جریان پیداشــدن پیکر 
غرق در خــون مردی جوان قرار گرفتنــد. این فرد در 
خیابان پیروز شــمالی افتاده و رهگــذری که در حال 
عبور از خیابان بود، با شــنیدن صدای ناله هایی که از 
تاریکی به گوش می رســید کنجکاو شــد و در نهایت 
او را دیــد. پــس از آن موضوع به مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ اطلاع داده شــد و دقایقی بعد اورژانس 
نیــز در محل حادثه کــه در نزدیکی یکی از کوره های 
آجرپزی بــود حضور یافــت، اما اقداماتــی که برای 
نجات جــان این مرد انجام شــد فایده نداشــت و او 

جان ســپرد. به این ترتیب بازپرس کشــیک قتل تهران 
در جریان واقعه قرار گرفت و دستور شروع تحقیقات 
جنایی را توســط کارشناسان پزشــکی قانونی و تیمی 
از کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی صادر کرد. در 
بررســی های اولیه مشخص شــد مقتول با حدود ۲۰ 
ضربه چاقو به پشــت و پاهایش مجروح شده است. 
مدارک هویتی ای که در جیب این مرد بود نشان داد او
۳۴ ســاله و پیک موتوری است که ازدواج کرده و یک 

دختر خردسال دارد.  
درحال حاضر مشخص شده است این مرد نگهبان 
یک خوابگاه دخترانه خصوصی هم بوده و ظاهرا آن 
شــب با افرادی قرار داشته و با آنها درگیر شده است. 
در محل درگیری منجر به قتل دو دوربین مداربســته 
وجــود دارد و بازبینی تصاویر آنها ســرنخ های خوبی 
برای دستگیری عاملان این قتل به پلیس خواهد داد.

 پلیس در تعقیب قاتلان 
نگهبان خوابگاه دخترانه


